
روز گذشته رســانه‏های نزدیک به دولت براســاس خبر نقل‌شده از 
وزارت اقتصــاد و دارایی‏ ادعا کردند که نام ایران از فهرســت ســیاه 
FATF حذف شــده اســت. این در حالی است که در وبگاه کارگروه 
ویــژه اقدام مالی )FATF( خبری مبنی بر خروج ایران درج نشــده 
اســت و با استناد به آخرین خبر منتشرشــده در تیرماه امسال، نام 
ایران در کنار کشــورهایی همچون کره‏شــمالی و میانمار در لیست 
ســیاه این کارگــروه قــرار دارد. هرچنــد نگارنــده آرزو دارد ادعای 
مطرح‌شــده رنگ حقیقت یابد اما مسئله اصلی این است که دلیل 
حضــور ایران در لیســت ســیاه FATF این بود که ایران نتوانســت 

مقررات پالرمو و کنوانســیون تامین مالی تروریســم را مطابق 
اســتاندارد‏های این کارگروه ویژه اقــدام مالی به تصویب 

برســاند. بنابراین با توجه به اینکه ایــن لوایح در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است، نمی‏توان 

پذیرفت که این امر محقق شده است. 
مســئولان و تصمیم‏گیــران کنونی دولت ســیزدهم 
از همان ابتــدای روی کار آمدن از مخالفان سرســخت 

پذیرش ایــران در FATF بودند. این گفته 
توســط رئیس‏جمهور و وزیر اقتصاد 

بارهــا تکــرار شــده اســت. حتــی 
رســانه نزدیک بــه دولت بــا تهیه 

ســعی  متعددی  گزارش‏هــای 
کردنــد که اعــام کنند دولت 

یـک تیـتر‌
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ادامه از صفحه اول
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رویای وزیر اقتصاد

مردمی رئیسی بدون عضویت در FATF موفق شده‏ است رکوردهای 
صادراتی‏ را جابه‌جا کنند اما حالا این سیاســت رنگ باخته اســت و 
تلاش‏ها براین اســت که ایران از لیست سیاه این کارگروه ویژه مالی 
خارج شود. مهمترین تلاش نیز ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به 
رئیس گروه ویژه اقدام مالی بود که در آن خواســته شده بود با توجه 
به پایان تحریم‏های تجارت سلاح‏های متعارف ذیل قطعنامه 2231 
کــه از قضا یکی از خروجی‏های برجامِ دولت روحانی بود، نام ایران 
از ذیل توصیه شــماره هفت FATF حذف شود. حال سایت خبری 
وزارت اقتصاد و دارایی )شــادا( روز گذشــته در خبری منتشر کرد؛ 
»پیرو ارســال نامه اعتراضی از طرف وزیر امــور اقتصاد و دارایی به 
رئیس گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 
جمهوری اســامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 
۷ و اســتانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی 
طی نامه‏ای رســمی ضمن پذیرش درخواســت جمهوری اسلامی 
ایران بیان کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط 
با قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل متحد را به تمامی 
کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده 
اســت.« در ادامه ایــن خبر نیز آمده اســت:‏»این موضوع 
بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شــورای پیشگیری از 
جرائم پولشــویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق 
حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.« لازم به 
 )FATF( ذکر اســت که توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی
در خصوص تحریم‏های هدفمند مرتبط با اشاعه 
سلاح‏های کشتار جمعی است که از کشورها 
می‏خواهد در راستای قطعنامه‏های شورای 
امنیــت ســازمان ملــل متحــد اقدامات 
بیان‌شــده از قبیــل توقیــف وجــوه و 
را  تعیین‌شده  اشخاص  دارایی‏های 

بدون تاخیر اعمال کند.

 CFT بدون تصویب لوایح پالرمو و 
چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدیم؟

گزارش
یــک 

دبیر گروه خبر
الهه ابراهیمی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مدارس مسجدمحور قرار اســت علاوه بر کتاب‏های درسی به‌صورت ویژه 
روی مباحت اعتقادی و پرورشــی دانش‌آموزان هم کار ‏کنند. ویژگی اصلی 
این مدارس، رشــد و تربیت دانش‌آموزان در سایر ابعاد اخلاقی، اعتقادی، 
اجتماعی، اقتصادی، شغلی و مهارتی و... تعریف شده است؛ به این امید 
که انســان‏‌های توانمنــدی برای آینده جامعــه تربیت کننــد. در واقع این 
مدارس تلفیقی از مدارس اســامی و به‌روز است که وارد میدان می‏شود، 
میدانی که سعی دارد نظام تعلیم و تربیت را نادیده گرفته و روشی نو را برای 

کودکان و نوجوانان تبیین کند.
با وجود تبلیغ مدارس مسجدمحور در تریبون‏های عمومی، اما واقعیت این 
اســت که چنین مدارسی ساختار، قاعده و چارچوب مشخصی ندارند. کسانی 
هم که به تعریف و تمجید این مدارس پرداخته‏اند هر کدام براساس نگاه و تجربه 
شخصی خودشان به این مسئله ورود پیدا کرده‏‏اند. ورود این مدارس به سیستم 
رســمی آموزش و پرورش کشور می‏تواند تبعات فراوانی بر شیوه تعلیم و تربیت و 
همچنین پرورش کودکان و نوجوانان کشور داشته باشد. اما تبعات چنین تصمیم 

و اجرای این شیوه از تعلیم و تربیت چیست؟ 
پیش از اینکه به برخی از تبعات راه‌اندازی این مدارس بپردازیم، چند پرسش 
مطرح می‏شــود که خوب اســت آموزش و پرورش به آنها پاسخ بدهد؛ متولیان 
این مدارس باید چه ویژگی‏هایی داشته باشند؟ نقش طلاب و روحانیون در این 
مدارس چگونه است؟ برنامه درسی مورد نظر مدارس مسجدمحور چیست؟ چه 
خانواده‏هایی فرزندان‌شــان را به این مدارس فرســتاده‌اند؟ معلمان مدرسه چه 
کسانی هستند و چگونه انتخاب می‏شوند؟ شیوه‏های تربیتی چیست؟ هزینه 
این مدارس از کجا و چگونه تامین می‏شود؟ آیا مانند مدارس غیرانتفاعی توسط 
خانواده‏ها پرداخت می‏شود یا مثلًا از طریق وجوهات هزینه‏ها تامین خواهد شد؟ 

نظارت بر این مدارس به چه صورت است؟ 
اما نکات دیگری که درباره این مدارس مطرح می‏شود:

نظــام آموزش و پرورش کشــور مبتنی بر مســائل بی‌شــماری بنیاد نهاده 1 
شــده است. آموزش و پرورش یک نهاد بسیار بزرگ و کاملًا تخصصی است 
که در طرح مســجدمحوری، به شکل کوچک و پیش‌پاافتاده درنظر گرفته شده 
اســت. درحالی‌که در تصمیم‏هایی از این دست، باید مسائل بی‌شماری در نظر 
گرفته شــود؛ پذیرش جامعه، نیاز جامعه، برنامه‏های آموزشی، انتخاب معلمان 
آموزش‌دیده و مسلط و باصلاحیت، روش‏های اجرایی علمی و اصولی، اهداف 
درســت و دقیق فراگیری و تربیت، داشتن فضای آموزشی مناسب، هماهنگی 
مدرســه با جامعه، مدیریت کارآمد در مدرسه، محتوای درسی و.... تنها بخشی 
از مســائلی است که باید مورد بررســی دقیق قرار می‏گرفت. اما ناگهان مدارس 
مســجدمحور چگونه می‏تواند همه اصول علمی و مورد قبــول جامعه را در نظر 
بگیرد؟ درحالی‌کــه آموزش و پرورش با وجود همــه توانمندی‌هایش باز هم در 

برخی از نیازهای تربیتی دانش‌آموزان با کمبودهایی روبه‌رو است

همین حالا و در مدارس کشــور، شاهد عقب‌ماندگی نظام تعلیم و تربیت 2 
از تحولات و پیشرفت‏های اجتماعی هستیم. چون جامعه به‌طور دائم در 
حال دگرگونی است و مدارس ما متاسفانه زمانی به نیازهای زندگی می‏رسند که 
جای خودشان را به شرایط و مقتضیات دیگر سپرده‏اند و بعضاً منتفی شده‏‏اند. 
حتی در برخی از بهترین نظام‏های آموزشی جهان نیز چنین مسئله‏ای مشاهده 
می‏شود و تلاش‏ها معمولًا بهنگام نیست و در قالب ضرورت‏های گذشته صورت 
می‏گیرد. اما با وجود همین عقب‌ماندگی‌ها، باز هم مدارس کشور تلاش می‏کنند 
این نارسایی‏ها نسبت به تحولات سریع اجتماعی را تاجایی که می‏توانند جبران 
کنند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم تحولات زندگی در جامعه ما بسیار بیشتر 
از مجموعه نوآوری‌هایی اســت که در محتوا و الگوی تربیتی مورد استفاده قرار 
می‏گیرد. در نتیجه نظام پرورشــی و تربیتی ما نمی‏تواند ســرعت تحولاتی را که 
قهراً پیش می‏آید، کنترل کند و به نیازهای روزانه برسد. بنابراین به نظر می‏رسد 
مسجدمحوری در مدارس با توجه به نوع نگاهی که ترسیم شده است، می‏تواند 
فعالیتی صرفاً در قالب ضرورت‏های گذشــته و نه نگرش به آینده و نوآوری‏های 
جامعه باشــد. چنین ســازوکارهایی برای مدارس می‏تواند به بیگانگی مدرسه 
نســبت به ضرورت‏های زندگی فردا منجر شود. درحالی‌که کارشناسان آموزش 
و پــرورش عقیده دارند برای جدا کردن کــودکان و نوجوانان با بطن جامعه باید 
حصار مدارس را برداشــت و از پرورش آنها در الگوی مصنوعی مدارس که عملًا 
از واقعیت‏های زندگی دورشان می‏کند، پرهیز کنیم، اما این طرح، دانش‌آموزان 
را در چارچوب‏هــای دیگری قرار می‏دهد و با اصــرار بر نوع متفاوت از پرورش بر 

پایه برخی پندارها و نظریه‏های خاص، حصار دیگری برای آنها در نظر می‏گیرد. 

مدارس مســجدمحور، دانش‌آموزان را در یک محیط یکدست و مذهبی 3 
قرار می‏دهد. این امر دارای تبعات فردی و اجتماعی است. در نظر بگیرید 
یک دانش‌آموز چندین ســال از عمر خــودش را در فضایی بگذراند که متفاوت 
از آن چیزی اســت که در مدرسه و جامعه می‏گذرد. کودکان و نوجوانان در یک 
دوره مهم از زندگی‌شان که مدرسه است، می‏توانند برای ورود به جامعه و زندگی 
آماده شوند. آیا چنین تصمیمی می‏تواند کودکان و نوجوانان را از اولین مراحل 
رشــد، مقابل پدیده‏های اصلی و واقعی زندگی قرار دهد؟ و شرایط و متقضیات 
زندگی را در مدارس مسجدمحور فراهم کند؟ آیا این شیوه‏های تربیتی قابل دفاع 
اســت؟ به‌خصوص که مدرسه قواعد خاص خودش را دارد و مساجد هم قواعد 
خاص خودشــان را. بگذارید مثالی بزنم؛ در ســال‏های گذشته شاهد بوده‌ایم 
که بین آنچه در سیســتم آموزش و پرورش کشور می‏گذرد و آنچه در خانواده‏ها 
جریان دارد، تعارض به‌وجود آمده است؛ حتی بین تفکر حاکم بر مدیریت کلان 
آموزش و پرورش و نگاه معلمان نیز تعارض مشــاهده می‏شــود. طبیعی است 
که کار بســیار سخت می‏شود و افت آموزش تنها یکی از نتایج آن است. زندگی 
واقعی دانش‌آموزان و حتی معلمان این ســرزمین در نقطه مقابل برنامه درسی 
پنهان نظام تعلیم و تربیت )القائاتی که به دانش‌آموزان‌اش به‌صورت مستقیم و 

غیرمستقیم می‏شود( قرار گرفته است. یک دانش‌آموز وقتی وارد مدرسه می‏شود 
می‏فهمد که نظام رسمی آموزشی کشور تا چه حد متفاوت با محیط خانوادگی، 
جمع دوســتان، محتوای شــبکه‏های اجتماعی، دورهمی‏ها و میهمانی‏های 
دوستانه و فامیلی اســت. این تعارض در مدارس مسجدمحور می‏تواند بیشتر 

خودش را نشان بدهد. 

در عین حال جدا کردن افراد مذهبی از بقیه اجتماع یک فضای دوقطبی 4 
و چندقطبی به وجود می‏آورد. دغدغه طراحان از این مدارس چیســت؟ 
می‏خواهنــد دانش‌آمــوزان را مذهبی‌تر بــار بیاورند؟ آیا رفتــن دانش‌آموزانی با 
خانواده‏های مذهبی به مدارس مسجدمحور باعث نمی‏شود که مدارس معمولی، 
غیرمذهبی‌تر شــوند؟ مگرنه اینکه دانش‌آموز در دوران مدرسه باید با همه جور 
افرادی از فکرها و عقیده‏های گوناگون تعامل و هم‌نشینی داشته باشد؟ از طرف 
دیگر آیا اطمینان دارید دانش‌آموزانی که در مدارس مسجدمحور درس می‏خوانند 
بعد از مدتی دین‌گریز نمی‏شوند؟ همه اینها در حالی است که مدرسه باید به مثابه 
یک نهاد مستقل اجتماعی در نظر گرفته شود؛ نهادی که باید به کانون همدلی، 
همفکری و بستری برای تجربه مشترک افرادی با گرایش‏های گوناگون فکری، 

دینی، سیاسی، اجتماعی و زبانی در مسیر توسعه و پیشرفت تبدیل شود.

چند ســالی است که آموزش و پرورش کشور با یک مشکل مهم و اساسی 5 
مواجه شده است؛ خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش در ایران. سال 
1367 بود که قانون تشــکیل مــدارس غیرانتفاعی تصویب شــد. در طول این 
سال‌ها به تدریج شــاهد افزایش مدارس خصوصی و غیرانتفاعی در شکل‏های 
مختلف هستیم. وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن کمبود بودجه در آموزش 
و پرورش باعث شــده که تعداد و تنوع مدارس غیرانتفاعی بیشتر شود. سیستم 
آموزش کشــور متکی به منابع عمومی دولت است و این منابع هم با محدودیت 
مواجه است. نتیجه اینکه سهم بودجه آموزش کشور از تولید ناخالص داخلی و 
به نسبت هرم جمعیتی کشور کاهش یافته و متاسفانه با سرعت بیشتری در حال 
کاهش است. خب این مسئله مشکلات بسیار زیادی برای نظام سیاستگذاری 
کشور در حوزه آموزش فراهم می‏کند؛ به‌طوری‌که می‏توان گفت در مرز فروپاشی 
در حوزه آموزش قرار گرفته‌ایم. بی‌پولی و بی‌تصمیمی‌ها، باعث شده یک ساختار 
ملوک‌الطوایفی حکمرانی به وجود آید. پس طبیعی اســت که ببینیم بسیاری 
به‌دنبال راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی با شهریه‏های سرسام‌آور هستند که تبدیل 
به یک شغل ســودآور و کسب و کار پرمنفعت شده است. در چنین شرایطی هر 
کسی که قدرتمندتر باشــد می‏تواند مدرسه مورد نظر خودش را راه‌اندازی کند. 
همان‌طور که در این سال‌ها دیده‌ایم و شنیده‌ایم که بسیاری از سیاستمداران و 
صاحب‌منصبان برای خودشان مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کرده‏‏اند. در شرایطی 
که کاهش تصدی‏گری دولت در حوزه آموزش‏وپرورش صورت می‏گیرد، قاعدتاً 
برخی مساجد که از فضا و امکانات برخوردار هستند، می‏توانند رقیبی جدید برای 

آموزش و پرورش باشند و البته به انتفاع برسند.

چهل‌وچهار ســال از انقلاب گذشته اســت و محتوای کتاب‏های درسی 6 
به‌طــور کامل در اختیــار یک نگاه خاص قرار داشــته اســت. اما همین 
کتاب‏های درسی پس از چهار دهه نه‌تنها با پذیرش بسیاری از دانش‌آموزان مواجه 
نشــده که ایراد و انتقاد معلمان را نیز به همراه داشــته است. بسیاری از معلمان 
گفته‏اند که در قالب این کتاب‏های درسی قادر به پاسخگویی به نیازهای علمی 
دانش‌آموزان نیستند. غلبه مباحث ایدئولوژیک در محتوای کتاب‏های درسی و 
تغییر این کتاب‏ها به نفع سیاست، باعث شده که هویت نظام آموزشی و فرهنگی 
کشــور خدشه‌دار شود و اعتبار مدارس در میان جامعه علمی و فرهنگی کاهش 
پیدا کند. مدارس مسجدمحور چه محتوایی را آموزش خواهند داد؟ توضیحاتی 
که در روزهای گذشــته توســط برخی از متولیان و علاقه‌مندان چنین مدارسی 
منتشــر شده، می‏تواند نگران‌کننده باشد. به قول یکی از وزرای اسبق آموزش و 
پرورش اگر امام جماعت یک مسجد تشخیص بدهد بخشی از محتوا حذف شود، 
تکلیف چیست؟ این احتمال وجود دارد که مدارس مسجدمحور برخی از مواد 
آموزشی را نافع تشخیص ندهد و درنتیجه به آن موارد بی‌توجهی شود و به اهداف 

و پایه‏ها نرسیم. آن موقع چه باید کرد؟

هدف از تشکیل مدارس مسجدمحور چیست؟ آیا تاسیس چنین مدارسی 7 
در چارچوب هدف آموزش و پرورش اســت؟ هدف آموزش و پرورش را باید 
در چارچوب نیازها و ضرورت‏های زندگی فردی و گروهی انسان‏ها جست‌وجو کرد. 
مقاصد تربیتی در هر زمان و برمبنای شــرایط خاصِ همان مکان تهیه می‏شود. 
اما شــرایط و مقتضیات این روزهای جامعه ما چیســت؟ پاســخ مشخص است، 
سلسله‌مســائلی که به زندگی روزمره انســان‏ها برمی‏گردد. ایــن موضوع مهم و 
پیچیده، مستلزم شناسایی دقیق و بازشناسی مستمر نیازها و ضرورت‏های زندگی 
اســت. بنابراین گردهم نشســتن گروهی خاص و توافق آنها برای قبول و تعیین 
هدف‏هــای آمــوزش و پرورش، هر قدر هم توانا و در مســائل تربیتی و اجتماعی 
روشــن‌بین باشند، کافی نیســت. برای تعیین مقاصد تربیتی لازم است نیازها و 
ضرورت‏ها بررســی شود. اولین مشکل از همین جا ناشی می‏شود که مقتضیات 
زندگی انسان متنوع است و به سرعت و به صورت پیگیر در حال دگرگونی است. 
در اثــر این ویژگی‏ها بین مقاصد تربیتــی و نیازهای اصلی جامعه نوعی فاصله و 
ناهماهنگی پدید می‏آید و به همین ســبب هدف‏های آموزش و پرورش ما اغلب 
کهنه به نظر می‏رسند و به‌حق می‏توان قبول کرد که گاهی سنتی و نارسا هستند 
و با ضرورت‏های محسوس و ملموس زمان مغایرند. این ناهماهنگی عملًا ناباوری 
و شــاید هم مقاومت معلمان و دانش‌آموزان را در قبال کار و برنامه مدرسه موجب 
می‏شــود. اکنون مدارس مسجدمحور که به‌شــدت به برخی سنت‏های گذشته 
پایبند هستند، قرار اســت چه تحولی در جامعه به وجود بیاورند؟ درحال حاضر 
بسیاری از ارزش‏هایی که شاید در مدارس بیست، سی و چهل سال پیش آموزش 
داده می‏شــد، ممکن اســت نیازهای زندگــی آینده را تامین نکنــد. برنامه‌ریزی 
اولین معیار کار مدرســه است و اگر نتواند متناســب با نیازهای روز جامعه پیش 

نگاه هم‌میهن

نمی‏تواند آن را در بوق و کرنا کند؟ یک سال بعد از مصاحبه آقای خانی 
و نوشتن نامه احســان خاندوزی به اف‏ای‌تی‌اف، نشان داد که مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در ســکوت خبری این دو لایحه را به تصویب 
رسانده اســت، و آنچه که رســانه‏های حامی دولت از آن به‌عنوان نامه 
اعتراضی نام برده بودند در واقع نامه اعتراضی نبود بلکه اعلام تصویب 
دو لایحه‏ای بود که برای مدت حدود 5 ســال از ســوی مخالفان دولت 

روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گروگان گرفته شده بود. 
اما واقعاً باید پرسید شرایط فعلی ایران با شرایط 5 سال پیش که 
مجمع این لوایح را تصویب نمی‏کرد چه فرقی دارد؟ یا بهتر است این 
سوال را بپرسیم به گروگان گرفتن لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی، چه بها و 
هزینه‏هایی برای اقتصاد ایران داشت؟ هرچند بررسی دقیق آن نیاز 
به کار کارشناسی گسترده‏ای دارد که بدون شک نهادهای مطالعاتی 
در این خصوص می‏توانند انجام دهند و یا شاید هم در حال انجام آن 
باشند، اما با نگاهی به هزینه‏های تسعیر ارز و فروش ارزان قیمت نفت 
در بازارهای جهانی – همین‌جا می‏شــود فهمید که چرا ایران فروش 
نفت ارزان را به چین از ماه گذشته متوقف کرد- می‏توان هزینه‏های 

عدم تصویب لوایح پالرمو و »سی‌اف‌تی« را متوجه شد.
پیش از این از سوی کارشناسان اقتصادی و دولتمردان تکنوکرات 
درباره ضرورت‏های پیوستن ایران به »اف‏ای‌تی‌اف« سخن گفته شد 
و نوشته شد؛ بسیار هم گفته شد و بسیار هم نوشته شد؛ اما از آنجا که 
سیاست‌ورزی در ایران به معنای حذف رقیب به هر بها است، نه‌تنها به 
این درخواست‏های مکرر که معیشت مردم را به گروگان گرفته شده 
بود، پاسخ مثبتی داده نشد بلکه در راه آن هم انواع سنگ‏ها انداخته 
می‏شــد، از جمله از سوی همین وزیر فعلی! به هر حال خارج شدن 
ایران از فهرست ســیاه »اف‏ای‌تی‌اف« را باید به فال نیک گرفت؛ آن 
هم از دو جهت: اول آنکه دیگر اتلاف هزینه‏های بانکی و ارزی از بابت 
عدم پیوســتن به اف‏ای‌تی‌اف را نداریم و دوم، ورود دولتمردان دولت 

سیزدهم را به مسیر تکنوکرات شدن خوشامد می‏گوییم. 

نامه احســان خاندوزی، وزیر امــور اقتصادی و دارایــی در اواخرماه 
گذشــته به نهاد »اف‏ای‌تی‌اف« که ایران را از ذیل توصیه شماره 7 و 
اســتانداردهای این نهاد حذف کنند، بالاخــره جواب گرفت و بنا بر 
گزارش، شــادا )شبکه خبررســانی وزارت امور اقتصادی و دارایی( و 
خبرگزاری فارس، »اف‏ای‌تی‌اف«، ایران را از فهرســت ســیاه حذف 

کرد. این خبر را باید به فال نیک گرفت. 
در واقــع از زمــان روی کار آمدن دولت ســیزدهم و به‌ویــژه پس از 
پیوستن ایران به پیمان شانگهای و بریکس، از گوشه و کنار گفته می‏شد 
که به احتمال خیلی زیاد مجمع تشــخیص مصلحــت نظام دو لایحه 
پالرمو و »سی‌اف‌تی«، لوایح الزامی پیوســتن ایران به »اف‏ای‌تی‌اف« 
تصویب می‏شود، زیرا همه اعضای پیمان شانگهای و سازمان بریکس 
عضو »اف‏ای‌تی‌اف« و موظف به اجرای مفاد ســازمان »اف‏ای‌تی‌اف« 
هستند. هرچند که خبر احتمال تصویب لوایح از سوی نهادهای رسمی 
نه تایید می‏شــد و نه تکذیب اما روند کار نشان می‏داد که این لوایح در 
دستور کار مجمع هست و بخش از زیادی از آن تصویب و حتی به گفته 
معاون وزیر امور اقتصادی، عملیاتی هم شده است. در واقع گفته‏های 
آذرماه ســال گذشــته هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی، مبنی 
بر آنکه بررســی تصویب پالرمو و ســی‌اف‌تی در دستور کار مجمع قرار 
دارد و بخشی از استانداردهای اف‏ای‌تی‌اف هم عملیاتی شده است، 
نشان می‏داد که دولت رئیسی برخلاف حامیان تندرو که تیتر می‏زدند 
»آزادسازی 6 میلیارد دلار بدون برجام و اف‏ای‌تی‌اف« به ضرورت خارج 
شدن از فهرست سیاه »اف‏ای‌تی‌اف«، کاملًا پی برده بود اما چه کند که 

چه کسی پاسخگوی هزینه‌هاست؟

روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی
منصور بیطرف

ادامه سرمقاله

در نهایــت، رئیس اتاق به اصرار هیئت‌رئیســه و بــرای جلوگیری از 
افزایــش تنش اســتعفا داد و انتخابــات اتاق برای رئیــس جدید روز 
گذشــته برگزار شــد و نایب رئیس کنونی اتاق به ریاست آن برگزیده 
شــد. اکنون چه چیزی نصیب دولت شــده اســت؟ بله، این اولین 
موفقیــت دولت در به کرســی نشــاندن یک خواســته آن اســت؛ 
خواســته‌ای که از هیچ قانونی در نمی‌آمد، شــاید مدتی خوشحال 
باشــند که بالاخره دولت به یک موفقیت دســت یافت و یک وعده 
اعلام‌نشده خود را عملی کرد و البته ده‌ها وعده اعلام‌شده را نادیده 

گرفته یا محقق نکرده است. در مقابل هزینه‌های این موفقیت بسیار 
زیاد بود. اغلب افرادی که به او رای دادند، متوجه شدند که دولت به 
مسائل غیراقتصادی حساسیت بیشتری دارد و برای اراده اعضای 
اتاق اصالتی قائل نیســت. این هزینه بزرگی اســت که ظاهراً دولت 
متوجه تبعات آن نیســت. دولت نمی‌تواند بــدون همراهی مردم و 
بخش خصوصی چرخ‌های زنگ‌زده اقتصاد را به حرکت درآورد و برای 
این کار نیازمند اعتماد و حسن‌ظن طرفین است. این سرمایه بسیار 

بزرگی بود و همچنان هم هست و نباید خرج امور جزئی شود.


